
یک. سالها قبل، اواخــر دهه شصت، وقتی 7-8 ساله بــودم، برخی 
شماره های مجله دانشمند که برادر بزرگترم خریده بود را ورق می زدم 
و عکس هایش را نگاه می کردم. زمانی که بیشترین چیزی که میدیدم 
و میشناختیم پیکان بـــود، دیـــدن خــودرو هــای آیــنــده روی جلد » 

دانشمند« مرا سرشار از تخیل می کرد.
 گاهی ظهر های گرم تابستان، وقتی از کلاس تابستانی برمی گشتم 
و تلویزیون مثل حالا نبود که هر ساعتی کارتون داشته باشد! و هوا 
آنقدر گرم بود که نمی شد در حیاط بازی کرد، مجله دانشمندی که 
شاید یک سالی هم از انتشارش گذشته بود را در دست می گرفتم و 
خبری درباره ساخت یک کامپیوتر یا یک موفقیت فضایی را آنجا می-

خواندم. اختراعات و نوآوری هایی که آن روزهــا، »دانشمند« منتشر 
می کرد، برای من و هم نسلی هایم قابل دستیابی به نظر نمی-رسید. 
ما خیالش را هم نمی کردیم، روزی برسد که ما هم سری در بین سرها 

بلند کنیم.
 همان طور که وقتی آن روزها می نشستیم و والیبال برزیل- ایتالیا 
را نگاه می کردیم، قــدرت سرویس بازیکن برزیل و دریافت خوب 
ایتالیایی، چشمانمان را گرد می کرد و در عالم بچگی فکر می کردیم زور 

بازو و تاکتیک و تکنیک آنها از جایی می آید که ما را به آن راهی نیست!
دو. سی سال بعد، ظهر یک روز، روی صندلی ستاد نانو نشسته ام و 
دارم برای »دانشمند« یادداشت می نویسم. »دانشمند« ی که قرار 
است به طور ویژه به پیشرفت ایران در علم و فناوری ایران بپردازد! 
همان ایــرانــی کــه ســی ســال قبل، بچه هایش کــه مــا باشیم، تصور 
می کردیم موفقیت های علمی، مثل همان سرویس والیبالیست 

برزیلی و دور از دسترس ماست؛ در 
، به جایی  یکی از فناوری های مهم روز
رسیده که در مقالات و گزارش های 
مــراکــز معتبر علمی، بــه عــنــوان الگو 
ــود! هــمــان هــایــی که  از آن یـــاد مــی  ش
روزی با خواندن موفقیت های علمی 
منتشر شده در دانشمند، دهانشان 
باز می ماند، دستگاه الکتروریسی  یا 
ربات جراحی از راه دور سینا را  تولید و 

صادر می کنند. 
سی سال قبل، من و هم نسلی هایم 
ــا خــــوانــــدن خـــبـــر مــوفــقــیــت هــای  ــ ب
علمی دیــگــران در دانــشــمــنــد، دود 
از ســرمــان بلند می شد و می گفتیم 
ــم به  ــ خـــوش بــه حــالــشــان! حـــالا داری
ــه پیشرفته،  ــوم ب ــوس کــشــورهــای م
فناوری می فروشیم؛ و من که روزی با 
پسرخاله هایم والیبال برزیل-ایتالیا 
را می دیدم و قــدرت آنها را افسانه ای 
ــروز بــا پــســرم بــازی  مــی پــنــداشــتــم، امــ
همطراز و برتر والیبالیست های ایرانی 

با همان بزرگان را می بینم.
ســه. یکی دو ســال قبل قــرار شــد در 

رؤیای به واقعیت پیوسته 
مطالعه دانشمند بعد از سی سال
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کارخانه های 
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خودران جهان 
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و به کشور های 
مختلف جهان 
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